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  2و 1)سوم تا هفتم هجري هايسده(هاي سياسي  ريشه: هاي محلي در بيهقرقابت
  

  3دانشيار مرتضي
  تهران، ايران، دانشگاه تهرانتاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشجوي دكتري 

  
  

  چكيده
هنگامي كه  در اواخر قرن اول هجري .از توابع نيشابور بود در قرون نخستين اسلامي ناحيه بيهق

بيهق از  ناحيهعراق تغيير يافت،  -ري -از مسير كوير مركزي ايران به بيهق عراق - خراسان شاهراه
بيهق  ،در پي اين تحول. شدهاي حكام خراسان حفظ آن يكي از اولويت تي راهبردي برخوردار، واهمي

 ها اختصاصهاي اين رقابتمقاله حاضر به بررسي ريشه. ها و منازعات داخلي گرديدشورش عرصه
دهد كه سياست حاكمان خراسان در تغيير مكرر كرسي بيهق هاي اين پژوهش نشان مييافته. دارد

  .شد مي اين ناحيهموجب رقابت و آشفتگي محلي در 
  
   .هاي غزنويان و سلجوقيان، سياستهاي محليرقابتخسروجرد، سبزوار، بيهق، : ها كليدواژه

  
  
  
  

                                                 
  .8/3/1390 :تاريخ وصول؛ 12/10/89: تاريخ تصويب. 1
سـوم تـا   قـرون  (تحولات مذهبي در بيهـق  «نامه كارشناسي ارشد نگارنده با عنوان  مقاله حاضر برگرفته از پايان. 2

  .به راهنمايي دكتر محمد علي كاظم بيگي است» )هفتم هجري

 mmirchooli@ut.ac.ir :پست الكترونيك .3



 1390 بهار و تابستاندهم، سيز، شماره هفتمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 28

  مقدمه
تاريخي موسوم به جاده ابريشم در مسير  شاهراهان بزرگ، در شمال فلات ايران و غرب خراس

كرد كه در عبور مي) بينالود(هاي جبال البرز اي در دامنهخود به سوي غرب در نيشابور از ناحيه
شد كه در به مجموعه روستاهايي اطلاق مي اين ناحيه. قرون نخستين اسلامي بيهق نام داشت

هاي خوار و طابران در مرز آن دهكده غربي حد 1.داشتند ترين ناحيه خراسان بزرگ قرارغربي
آباد در مرز نيشابور بودآمن و) سنگ كليدر امروزي(شرقي آن روستاي سنقريدر  قومس و حد .

و در مرز  مذكور ناحيهشمال  ه درتا نود) ترشيز( 2ثيثيرَطُمرز به در ده س ناحيه بيهق ازعرض 
قرار گرفتن آن بر اهميت اين منطقه در قرون ميانه به سبب  4.گرفترا در بر مي 3منطقه جوين

جنوبي است كه اولي خراسان بزرگ را به ري متصل  –شرقي و شمالي  - غربي شاهراهمسير دو 
در چند  اين راه. و جرجان بودخراسان  بهولايات جنوبي ايران راه مواصلاتي و دومي  5كردمي
يافت و به سمت نيشابور امتداد مي ايشاخه. شدمي ترشيز به دو شاخه تقسيم شمالي نگفرس

 بيهق انحراف يافته و در شمال) هاي بيهق ترين آبادي يكي از مهم(ديگر به سمت سبزوار  شاخه
  6.رسيدبه ولايت جوين مي

از . خراسان با عراق تغيير كردبيهق پس از اسلام زماني اهميت يافت كه مسير ارتباطي 
) هـ85- 96حك (بن مسلم باهلي بر خراسان  ةقتيباز دوران حكومت سقوط ساسانيان تا آغ

                                                 
 .76 /1ابن خلكان،  ؛537 /1ن،البلدامعجم حموي، اقوتي ؛412 /2، سمعاني .1
 ياقوت( نام قصبه اين ولايت نيز طريثيث است. اي با روستاهاي فراوان، از اعمال نيشابور استطريثيث ناحيه .2

 ).33 /4ن،البلدامعجم ،حموي

بسطام كه مركز آن آزاذوار اولين آبادي جوين از سمت بين نيشابور و  رو ما ولايتي بزرگ در مسير راه كاروان .3
 . 300مقدسي، : ؛ قس193 /2ياقوت حموي،. جوين معرب واژه گويان است. قومس بود

  .34تاريخ بيهق،علي بن زيد،  ،بيهقي .4
  .457لسترنج،  .5
و خراسـان   را بهيران ولايات جنوبي ااي بود كه جنوبي، جاده -شمالي شاهراه. 352؛ مقدسي، 2/427ابن حوقل؛  .6

تـاريخ  ، لـيكن  )همانجـا (توصيف شـده اسـت    يشابورن -ترشيزشاخه در آثار جغرافيايي تنها . كردجرجان متصل مي
) شـاخه ( به حمله خوارج و كـوفج بـه منطقـه، مسـير جـاده      )45 -46، 108،تاريخ بيهق(علي بن زيد بيهقي ِ بيهق

سبزوار بر مسير همـين جـاده احـداث شـده      -امروزه اتوبان كاشمر. شده است اشارات گذراييسبزوار نيز  –ترشيز 
  .است
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در نتيجه  ؛1شد فارس برقرار مي - با عراق و شام از طريق كرمان ،مرو ،ارتباط كرسي خراسان
آغاز حكومت . اما اين شرايط پايدار نماند. بردي جايگاه چندان مهمي نداشتبيهق از منظر راه

خراسان را از جديد د كه مسير شارتباطي مرو به عراق همراه قتيبه بر خراسان با تغيير مسير 
تدابير  شاهراهاز اين پس حفظ امنيت اين . كرد ري به عراق و شام متصل مي - طريق بيهق

هاي خراسان را در قبال بيهق در پي داشت تا مسير اخير از نظامي و سياسي جديد حكومت
  3.نطقه حفظ شودهاي احتمالي اهالي مجرجان و شورش 2تهاجم صول

براي بيهق به همراه  اي ويژهمذكور، تبعات  شاهراهسياست واليان خراسان براي حفظ امنيت 
ها و منازعات محلي در ناحيه اشارات موجز منابع حاكي از تغيير مكرر كرسي و شورش. داشت

ست پژوهش حاضر به بررسي تأثير سيا. دوم قرن ششم است بيهق از اواخر قرن دوم تا نيمه
هاي محلي ناحيه بر تحولات و رقابت) متغير مستقل(حاكمان خراسان در تغيير كرسي بيهق 

  .اختصاص دارد) متغير وابسته(مذكور 
  

  آمدن خسروجرد افول سبزوار و بر
عراق سرآغار تحولاتي در بيهق گشت كه نخستين پيامد آن پديد  - خراسان شاهراهتغيير مسير 
خود  اين موضوع نيز به نوبه. مهم بود شاهراهمذكور و در امتداد اين  هايي در منطقهآمدن آبادي

ساخت را  موجب اسكان جمعيتي عرب در اين منطقه گرديد كه ساكنان اين روستاهاي تازه
و قسمت دشت  در ميانه ها، قرار گرفتن آنها عربي اين آبادي هاي نامعلاوه بر . دادندتشكيل مي

در اين روستاها تقويت  ،نت اعراب را كه خوي بياباني داشتندبياباني منطقه، احتمال سكو
سري، حاكم وقت اسدآباد بود كه به دستور اسد بن عبداالله قَ ،هااين آبادي از جمله 4.كند مي

                                                 
1.M. Shaban, 17 مقر فرماندهي مسلمانان در آغاز فتح خراسان، . ؛ همچنين مقايسه كنيد با دو پاورقي بعدي

وره اين وضع در سراسر عهد امويان جز در د. نيشابور بود اما با فتح نواحي شرقي خراسان، مرو كرسي ايالت گشت
كه بلخ را مقر خويش قرار داد، بر ) ق 108- 120. حك(كوتاهي در خلال دوران حاكميت اسد بن عبداالله قسري 

  .).(Idem, 23-4, 108, 128قرار بود 
صول نام حاكم تركاني است كه در اواخر دوران ساساني بر جرجان سيطره يافته و پس از فتح ايران به دست  .2

/ 6؛ 152، 271/ 4؛ طبري، 195قدامه بن جعفر، : نك(بين طرفين صورت گرفت هاي متعددي مسلمانان جنگ
  ). 147- 48، 188؛ ماركوارت، 101؛ ابوريحان بيروني، 38-836
  .30/ 5؛ 111/ 3؛ ابن اثير،170گرديزي، : ؛ قس535-38/ 6؛ 271/ 4 طبري .3
 .يج، تاريخ كرمانريزي بر در مورد نمونه مشابه اين عمل اعراب رجوع كنيد به مقدمه باستاني پا .4
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- آباد، عليآباد، صلاحديگر روستاها احمدآباد، معاذآباد، عبداالله 1.ساخته شد هـ120خراسان، در 

ها پيش از دوره حكومت عبداالله اين آبادي .آباد نام داشتندباد و اسحاقآآباد، يحييآباد، حارث
هاي عرب منطقه نيز از جمله خاندان 2.ساخته شده بود) هـ230- 215حك(بن طاهر بر خراسان 

 ها اسكان اين خاندان 3.اشاره كرد حاتميان و عزيزيان، عنبريان بيان، حاكميان،لّهم توان بهمي
از تأثير احتمالي آن در منازعات محلي  كه يتي جديدي را به منطقه وارد كرددر بيهق عامل قوم

  . آينده اهالي بيهق اطلاعي در دست نيست
 ي مذكورمنطقه كرسيمحل استقرار حاكم و  ،اواخر قرن دوم هجريتا  ،نيبر اساس قرا

 مركزيت پس از آن، اين 5).هـ125( شدقيام يحيي بن زيد  خاستگاهشهري كه  4.سبزوار بود
 شهر ويژه هبيهق بناحيه حساسيت بيشتر حاكمان خراسان را در قبال اهميت سياسي مكن بود م

ليكن تحركات خوارج در شرق ايران كه قتل عام ذكور و . برانگيزد) كرسي وقت بيهق(سبزوار 
به  خوارجهجوم ). هـ190حدود ( پايان داد اين شهرتخريب سبزوار را بدنبال داشت، به اهميت 

. مردان بالغ و كودكان ذكور تمام شد سركردگي حمزه آذرك به سبزوار، به قيمت جان جمله
اين رقم حتي با هزار تن تخمين زده شده است كه  30شدگان اين حمله بيش از  تعداد كشته

العمل حاكمان عكس 6.دلالت دارد بر كثرت مقتولان ،احتمالي نماييِ بزرگ نظر آوردن امكاندر
                                                 

علي بن : قس ؛213 /1؛ سمعاني، 22 ،المشترك وضعاً و المفترق صقعاً ،موه: قس؛ 1/176 ،البلدانمعجمياقوت،  .1
 .41، 134، تاريخ بيهقزيد بيهقي، 

 .34- 9،تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي .2

  .به بعد 82همو،  .3
كه تنها گزارش مربوط به فتوحات اسلامي سبزوار : ي زير اشاره كردمونهتوان به چند ن ي اين قرائن مي از جمله .4

علي بن زيد آمار تقريبي  همچنين اگر؛ داراي كهن دژ و حصار بوددر بيهق مربوط به آن است، تا پايان قرن دوم 
شهر بيش از  تنها جمعيت ذكور ،را در گزارش از كشتار خوارج در سبزوار بپذيريم) 267، 47، تاريخ بيهق(بيهقي 

هاي  افزون بر اين در اشاره منابع به وقايع قبل از قرن سوم، از آبادي .)ق190حدود ( سي هزار نفر بوده است
به ورود يحيي بن زيد به سبزوار و به ) 46، تاريخ بيهق(منطقه تنها نام سبزوار مذكور است؛ علي بن زيد بيهقي 

/ 2،تاريخ يعقوبي، يعقوبي، 229/ 7طبري، : قس(شاره كرده است ا) 27، تاريخ بيهق(گذشتن نصر بن سيار از آن 
 ).270-71/ 5، ابن اثير، 332

 .328، لباب الانساب؛ همو، 46علي بن زيد بيهقي، . در مورد حضور يحيي بن زيد در سبزوار، نك .5
، خوارج تنها )انجاهم(علي بن زيد بيهقي بنا بر تصريح . 202گرديزي، : قس؛ 45 ،227، 267، تاريخ بيهق همو .6

دانسته . ق 213تاريخ اين تاخت و تاز حمزه را جمادي الآخر سال ) 44، 267، تاريخ بيهق(همو . كشتند ذكور را مي
باسورث، (دقيقاً همين تاريخ را زمان مرگ حمزه ضبط كرده است ) 180(تاريخ سيستان است، ولي مؤلف گمنام 

بر اين اساس زمان اين تاخت و تاز به دوران اوج تحركات ايشان  ؛)179-81مفتخري، : ؛ قس200، تاريخ سيستان
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يك فرسنگي سبزوار موسوم به  انتقال كرسي به روستايي در فاصله ،ريب سبزواردر قبال تخ
 –غربي  شاهراهملتقاي دو در  واقع بودناين در حالي بود كه سبزوار به سبب  1.خسروجرد بود

استعداد بازسازي و همچنين دارا بودن بيشترين منابع آب منطقه،  2شمالي–شرقي و جنوبي 
توانست تبعات محلي نداشته باشد؛ به  تغيير جايگاه كرسي نميا اين وضع ب 3.هنگام را داشت زود

  4.پيامد همين تغيير بودهاي بعد در سالاحتمال فراوان اختلاف اهالي سبزوار و خسروجرد 
كرسي خراسان را از ) هـ230- 215حك(هنگامي كه عبداالله بن طاهر  ،در روزگار طاهريان

كه مركزيت   توضيح آن 5.دمنيشابور و توابع آن فراهم آ توسعه هزمين ،مرو به نيشابور انتقال داد
استقرار والي خراسان در نيشابور براي منطقه آباداني و . نيشابور براي بيهق با مزايايي همراه بود

اين توسعه براي . فرهنگي به بار آورد - امنيت و براي نيشابور توسعه شهري، اقتصادي و علمي
 - تجاري شرقي شاهراهو نيز به عنوان مسير دو  6كننده مواد كشاورزيبيهق به عنوان توليد

كه عبداالله بن طاهر به رفع  ويژه آن هتوانست رونق به بار نياورد، بجنوبي نمي - غربي و شمالي
اختلافات اراضي كشاورزان و نيز سازماندهي قوانين مربوط به قنوات و تقسيم آب اهتمام 

آورد؛ ليكن در عصر طاهريان  ازي سبزوار را نيز فراهم مياين موضوع فرصت بازس 7.داشت
  8.خسروجرد همچنان كرسي بيهق باقي ماند و مركزيت در آن تثبيت گشت

                                                                                                                   
گردد كه درگيري همزمان بر خراسان برمي) ق180-91. حك(در اواخر دوران حكمراني علي بن عيسي بن ماهان 
 .داد با فراغ بال بيشتري به حملات خود ادامه دهندحاكم خراسان با رافع بن ليث به خوارج اجازه مي

به  هالي آناو سفر ) سوم ي دوم قرنپس از تخريب آن به دست خوارج تا نيمه( سبزوارر د جد جامعمس دمع .1
تاريخ علي بن زيد،  ،بيهقي: كن( است وضوعم جمعه و اعياد مؤيد اين هايمازنركت در شخسروجرد به منظور 

سروجرد به عنوان كرسي بيهق خاز  ،در اواخر قرن سوم نيز)  171ص (ين رسته اافزون بر اين ). 49، 271، بيهق
 .نام برده است

  .ي مقالهنقشه ضميمه: ها نكشاهراهدر مورد موقعيت جغرافيايي سبزوار، خسروجرد و مسير  .2
در حد فاصل آن و خسروجرد، به فاصله افزون بر اين . در داخل شهر سبزوار جريان داشتسيزده كاريز قريب به . 3

 ).35، 277، تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي(ديگر نيز حفر شده بود  ريزده كا، - در غرب سبزوار–يك فرسنگ

 .49، 270- 71همو،  .4

تا قبل از آن پايتخت طاهريان مرو و گاهي بلخ بود . 145- 146حمزه بن اصفهاني، : كندر مورد انتقال پايتخت؛  .5
 .35ص  تاريخ بيهق،د، علي بن زي ،بيهقي: كندر مورد تأثير انتقال پايتخت؛ ). 508زرين كوب، (

  .277-81، تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد،: نك .6
 .93، »طاهريان و صفاريان«؛ باسورث، 509زرين كوب  ؛143،96البلدان،  ؛ يعقوبي،203گرديزي، . 7
دليلي بر تغيير كرسي منطقه و نيز تصريح ابن رسته  فقدانعدم شورش اهالي خسروجرد پس از زوال طاهريان،  .8
  .بر مركزيت خسروجرد در اواخر قرن سوم هجري مؤيد اين موضوع است) 171(
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سقوط حكومت طاهريان به دست صفاريان و پس از آن شورش مدعيان حكومت، احمد بن 
سبزوار فرصت  ساكنانبه  1صفاريان، برضدعبداالله خجُستاني و سپس رافع بن هرثمه بادغيسي 

در جهت بازيافتن موقعيت پيشين شهر خويش  اين مدعيان حكومتداد كه با حمايت از 
به احتمال فراوان اهالي (از همين روي هسته اوليه نيروهاي خجستاني را اهالي بيهق . بكوشند

تداوم درگيري او با عمرو بن ليث صفاري موجب دست به  2.دادندتشكيل مي) آبادي سبزوار
شدن نيشابور و توابع آن ميان اين دو رقيب شد كه چيزي جز پريشاني اوضاع نيشابور و دست 

ليكن برخلاف اوضاع نيشابور كه ساكنان آن . كشته شدن عده زيادي از علما را به دنبال نداشت
ويژه  هخساراتش، براي بيهق ب رغم همه عليتحولات اخير  3به عمرو بن ليث تمايل داشتند،

به دستور او مسجد . اي به همراه داشتپناهگاه خجستاني شده بود، نتايج سازندهسبزوار كه 
اين . خوارج ويران شده بود، بعد از قريب به نيم قرن از نو ساخته شد جامع سبزوار كه در حمله

ليكن پيش از حصول نتيجه خجستاني . خود گامي براي اعاده مركزيت ناحيه به سبزوار بود
  4).هـ268(كشته شد 

يكي از يارانش موسوم به . كشته شدن خجستاني نيز نتوانست آرامش بيهق را اعاده كند
راهزنان خراسان و از ياران محمد بن و رافع بن هرثمه بادغيسي كه گويا همانند او از سالوكان 

اينك زدوخورد عمرو بن ليث با رافع بود كه همانند دوران  5.طاهر بود، جانشين وي شد
سرانجام اين كشمكش كشته شدن . يلا بر نيشابور را هدف اصلي خود داشتخجستاني، است

در اين رويارويي كه در سبزوار اتفاق افتاد، بسياري ). هـ283(رافع در نبرد با عمرو بن ليث بود 
در همين جنگ و ستيزها، يكي از اميران محلي بيهق  6.مردمان به خاك و خون كشيده شدند از

از اهالي سبزوار، به دست عمرو بن ليث كشته شد كه خود بر همدلي بيهق از خاندان زياديان و 

                                                 
 . 240،236؛ اكبري، 103، 107، "طاهريان و صفاريان"؛ باسورث، 531، 541- 543كوب، زرين .1

  .، همچنين ادامه مقاله43نظامي عروضي،  .2
؛ 300-301/ 7؛ ابن اثير، 209زي، ، قس گردي68، تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد،؛ 236 -238، تاريخ سيستان .3

  .128 -130؛ اشپولر، 541، 533؛ زرين كوب 300
  .541؛ زرين كوب، 50، 271، تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد، .4
؛ 541-543؛ زرين كوب، 316 - 325، جزء اول از قسم سوم، جوامع الحكايات؛ عوفي، 239، تاريخ سيستان .5

 .240ري، ؛ اكب103، "طاهريان و صفاريان"باسورث، 
  .7/483؛ ابن اثير، 211گرديزي، : ؛ قس148 -259، تاريخ سيستان .6
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از جمله شواهد ديگر براي مخالفت اهل بيهق با عمرو . طبقات بالاتر سبزوار با رافع دلالت دارد
  1.و وزيرش را هجا گفت و بدين سبب كشته شد ليثبن ليث، شاعري بود كه عمرو

اهالي  وريان اتخاذ كرده بودند، ظاهرااببرخلاف اهالي سبزوار كه مشي جدا از نيش
سكون و انتظار خويش را تا پايان غائله  ،طرف گرفتهموضعي بي ،كرسي وقت بيهق، خسروجرد

اين به مفهوم همراهي ساكنان خسروجرد با مشي سياسي اهالي نيشابور و نيز . حفظ كردند
سبزوار جهت بازيافتن ليكن تلاش اهالي . هاي مذكور است آسيب كمتر آبادي آنان در نزاع

كه در صورت پيروزي خجستاني يا رافع، اميد ) بعد از كشتار خوارج(جايگاه از دست رفته شهر 
به . متحمل خساراتي جديد نيز گشتشهرشان رفت، با شكست مواجه شد و حتي تحقق آن مي

 ق وهاي محلي اهل بيههررو، منازعه خجستاني و سپس رافع با عمرو بن ليث با رقابت
  .علني شدن آن را فراهم آورد نيشابوريان همراه بود و زمينه

ليث صفاري بر سراسر خراسان، دست يافتند بنعمرو نشكستفروسامانيان با  ،بعد چندي
تحولات جديدي به براي خراسان و بيهق ) هـ389- 288حك(حاكميت سامانيان ). هـ288(

پايتخت امراي ساماني، جايگاه نيشابور را  از منظر سياسي، انتخاب بخارا به عنوان. همراه داشت
به كرسي ايالت خراسان تنزل داد كه در تشكيلات اداري سامانيان محل استقرار سپهسالار 

شعاع شديد نيشابور قرار ال توانست براي بيهق كه تحتچنين تنزلي نمي احتمالا 2.ايشان بود
ان بر بيهق آرامشي براي اين منطقه به به هر ترتيب، چيرگي ساماني. گرفته بود، ناخوشايند باشد

ليكن در دوره امير نوح  3.تداوم داشت) هـ331- 343حك(ارمغان آورد كه تا دوران نوح بن نصر 
بن نصر شدت عمل حاكم منطقه، ابوسعيدك نام، كه از نزديكان امير ساماني بود، موجب ا

قعه آرامش به از اين وابعد  4.شورش اهالي و در نهايت كشته شدن والي به دست ايشان شد

                                                 
  .67، 147-48، تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد، .1
 .56 ،61، 103 ،129؛ ناجي، 66-7، تاريخ بخارافراي،  .2

سركشي سپهسالاراني چون حسين بن علي ) ق 301-331. حك(هر چند كه از عصر امير نصر بن احمد  .3
، )ق 344. د(ابوعلي چغاني ) ق 309. د(، احمد بن سهل )هاي آغازين قرن چهارم هجريسال. د(رورودي م

ي برخورد با لشكريان ساماني به دور از آورد، ليكن از آنجا كه صحنهموجبات اغتشاش در نيشابور را فراهم مي
توانست اظ خسارات مستقيم جنگي نمينواحي مجاور بيهق، غالباً در نواحي شرقي و شمالي خراسان بود، از لح

تواند  ، عدم اشاره منابع نيز به حوادث بيهق در اين ادوار، مي)همانجا(متضمن پيامدي محسوس براي بيهق باشد 
  .مؤيد آرامش سياسي آن باشد

 .272، تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي .4
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سبب اين آرامش را بايد در سياست سپهسالار خراسان ابوسعيد بكر بن  ظاهرا. بيهق بازگشت
جستجو كرد كه در خسروجرد املاكي داشت؛ همين موضوع موجب توجه ويژه ) هـ347د(مالك 

وجرد شود كه مدتي ابوسعيد بكر در خسراين امر هنگامي آشكار مي. او به ناحيه بيهق گشت
با مرگ  كه اقامت گزيد و قصد داشت با آبادان كردن خسروجرد، آن را به يك شهر تبديل كند

طرح ابوسعيد بكر براي ). هـ344(به نيشابور بازگشت ) هـ344د(وزيرش محمد بن عبدالرحيم 
الشعاع منازعه او با سپهسالار معزول، ابوعلي چغاني تبديل خسروجرد به يك شهر بزودي تحت

. برخوردار بود) هـ366- 335 حك(الدوله بويهي ، قرار گرفت كه از حمايت ركن)هـ344د(
 هاي در سال 1.نافرجام ماند، طرح او هـ347سرانجام با قتل ابوسعيد به دستور امير ساماني در 

 2اقطاع بيهق از سوي ابوالحسن محمد بن ابراهيم سيمجوري به سالار بن شيردل ،بعد
. اهالي را برانگيخت يسي و بدسيرتي شهرت داشت، بار ديگر نارضايكه به بوالهو) هـ358د(

مانع از عكس العمل مردم منطقه ) هـ366د( 3ليكن قتل سالار در مصاف با بيستون بن وشمگير
  4.داري او گرديد به اقطاع
- غير از اهالي دو آبادي مهم منطقه  كم دستبومي و يا ين دوره واليان سامانيِ بيهق غيرتا ا
است سامانيان در منطقه بودند، اما وقوع حوادث اخير موجب تغيير سي - جرد و سبزوارخسرو

بعد از قتل سالار بن شيردل، خانداني سبزواري موسوم به زياديان حاكميت بيهق را  ظاهرا. شد
از سوي ديگر گويا با حفظ  5.بالطبع با منطقه و مسائل آن آشناتر بودندبه دست گرفتند كه 

در خسروجردكه با اهالي سبزوار رقابتي ديرينه داشت، توازن نيروهاي محلي نيز مركزيت بيهق 

                                                 
  .231-33گرديزي :قس ؛134همو،  .1
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ضبط كرده » شيرذيل« نام اين شخص را) 133(علي بن زيد بيهقي ). 237گرديزي، (ابوالحسن سيمجوري پيوست 
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كند اما با مقايسه با اثر  ضبط مي» بيستون بن شيرزاد«عنوان وي را نيز ) 134،تاريخ بيهق(بن زيد بيهقي علي  .3
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/ 13عماري، (ت زياريان نشست است كه بعد از مرگ پدر بر تخت حكوم) هـ 357- 366. حك(سومين امير زياري 
23-20.(  
 .133-34، تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي .4

اين خاندان در دولت سامانيان صاحب مناصب مهم . زياديان، خانداني كهن و اصيل، از اهالي سبزوار بودند .5
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خاندان زيادي با وجود استقرار در خسروجرد به موطن خود، . شددر اين منطقه حفظ مي
به  1.اين توجه تعمير مسجد جامع سبزوار به دست ايشان است نيز توجه داشتند؛ نمونه سبزوار

  .امش بيهق را تا پايان حكومت سامانيان به همراه داشتين سياست آراهر ترتيب، 
  

  تشديد منازعات محلي: در بيهق سلجوقيانهاي غزنويان و سياست
سقوط سامانيان و برآمدن حكومت غزنويان، بيهق را با تحولات جديدي مواجه كرد كه ثمره آن 

اني، سلطان محمود ها به تداوم حكومت سامتمايل بيهقي .بروز دوباره اختلافات محلي بود
ابوابراهيم كه  توضيح آن. كرد هاي متفاوت از گذشته ميغزنوي را وادار به تدابير سياست
خان در پي احياي حكومت  با گريز از بند ايلك) هـ395 :مق(اسماعيل ساماني ملقب به منتصر 

يشابور و توابع چند شهر خراسان از جمله ن ه بودموفق شد ؛ وي)هـ390(سامانيان برآمده بود 
ابوالفضل رغم پيوستن  اهالي بيهق به ميان،در اين  2.آن را نيز از چنگ سلطان محمود درآورد

و از همين ، دل با ابوابراهيم اسماعيل ساماني داشتند، غزنوي زياد، والي منطقه، به ياران محمود
ز سوي بيهقيان براي عبور مكرر و حتي استقرار لشكر او در بيهق، هيچ مزاحمتي ا رو در مواقع

تواند مؤيد همين هاي بعد ميعنايتي سلطان محمود به بيهق در سالبي. ايشان ايجاد نشد
حكومت غزنوي پس از پيروزي بر سامانيان، گويا با  3.سوابق گرايش اهالي به سامانيان باشد

 ،4ن سياست عدم تمركز قدرت در بيهق، كرسي منطقه را از خسروجرد به جشمگرفت پيش
جشم نه شرايط سوق  5.خراسان، منتقل كرد شاهراهروستايي در پايين دشت بيهق و به دور از 

ها بود، ليكن از  اين آبادي پايه الجيشي سبزوار و خسروجرد را داشت و نه از نظر منابع آب هم
 . آمد به حساب مياين پس رقيب دوم خسروجرد و سبزوار 

                                                 
  .50، 129 - 30،تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي .1
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 جر به بركناري خاندان متنفذ زيادي از عرصهافزون بر اين، سياست حكومت غزنوي من 
به ادوار طاهريان  كم دسترياست آنان در بيهق  كه سابقهزيادي خاندان . امارت ناحيه گشت

آخرين والي ساماني بر . ها رياست بيهق را در دست داشتندرسد، در دوران سامانيان مدت مي
چنان اين سمت  ازين حكومت غزنويان همهاي آغ بود كه در سال) هـ391د(بيهق ابوالفضل زياد 
يكي از اعيان بيهق موسوم به خواجه ابوالحسن جشمي به  ،اما با مرگ وي. را در دست داشت

اين سياست غزنويان تضعيف فعاليت سياسي اهالي  ترديد نتيجه بي 1.جانشيني او برگزيده شد
. ها گرفتقه را از سبزواريزمان مركزيت بيهق را از خسروجرد و رياست منط بيهق بود كه هم

هاي سلطان محمود منجر به نزديكي و اهالي سبزوار و خسروجرد از سياست خرسندينا
علاوه . هاي محلي دو آبادي را مدتي تداوم بخشيدهمكاري طرفين نگشت، ليكن سكون رقابت

ن دست دولت غزنه براي حصول اطمينان از جانب بيهق به تغييراتي ديگر در اداره آ ،بر اين
هاي توابع آن از حاكم بيهق گرفته شد و به والي حق انتصاب حاكم مزينان و آبادي. يازيد

  2.خراسان محول گشت
زودي عكس  هباما . هاي سياسي اهالي را به همراه داشت اين تغييرات تضعيف موقت فعاليت

ر نيشابور در جذب و اسكان علويان مهاج محتملا. به اين تغييرات آشكار شدها العمل بيهقي
 تسلطكه با  توضيح اين. هاي سلطان بودسبزوار عكس العملي از سوي اهل اين شهر به سياست

هاي غزنويان مصون سلطان محمود غزنوي بر نيشابور، اين شهر نيز از تحولات ناشي از سياست
حسني ي حسيني به علويان داياين تغييرات انتقال منصب نقابت از علويان ز از جمله. نماند

دعوايي خانوادگي بين علويان در انتقال منصب  هر چند كه ظاهرا). هـ395حدود (شهر بود 
كه ي يادزيرا علويان ز. هاي سلطان بودشك، اين موضوع متأثر از سياست تأثير نبود، ليكن بي بي

ين ا 3.كردند ارج و قدرتي در عهد ساماني داشتند، افرادي از آنان از دربار مقرري دريافت مي
توانست سلطان را به  ابوابراهيم اسماعيل ساماني ميموضوع در گيرودار جنگ سلطان محمود با 

اما  ؛ه مذهب اماميه داشتنددايآل ز كه ظاهرا ويژه اين هي مصمم كند، بيادبركناري علويان ز

                                                 
  .67، 90، 131همو، .1
گيري سياست عدم تمركز، تحت تأثير اهميت نظامي آن منطقه كه  ظاهراً اين امر علاوه بر پي .90، 169، همو .2
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 .2/705قمي، 
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شركت فرزند  1ني دال بر مذهب تسنن و يا تشيع زيدي علويان حسني،ياعلاوه بر وجود قر
در غزوات سلطان محمود، حكايت از همراهي علويان  ،ابوالقاسم زيد بن حسن ،ددينقيب ج

كه همين فرزند نقيب نيز جانشين پدر در منصب  خاصه آن. هاي سلطان داردحسني با خواسته
ي ايشان را به همراه داشت كه خشنودي نادايبه هر صورت بركناري علويان ز 2.نقابت گشت

ي همزمان علويان و اهالي سبزوار خرسندگمان نابي. ابور گشتمنجر به مهاجرتشان از نيش
 ،ي به بيهق مهاجرت كردهدايعاملي مؤثر بود تا يكي از اين خاندان موسوم به ابوجعفر محمد ز

هاي محلي  اين خاندان در آينده از رهبران اهالي سبزوار در نزاع. در سبزوار رحل اقامت افكند
اما واكنش  3.هاي مذهبي درآميخت ق اختلافات محلي با گرايشبودند كه با حضور آنان در بيه

به هنگام آشفتگي ناشي از انتقال قدرت  ،شديد و مستقيم به تغييرات حاصل از سياست غزنويان
اين شورش . از اين حكومت به سلاجقه صورت گرفت كه موجب شورش ساكنان بيهق گشت

  4.ي، گرديدمنجر به قتل والي منطقه، فقيه محمد بن يحيي جشم
ترين آن تغيير  چيرگي سلاجقه بر خراسان، بيهق را با تحولات جديدي مواجه كرد كه مهم

كرسي بيهق كه تحت تأثير سياست تمركززدايي غزنويان تغيير كرده  .مجدد كرسي منطقه بود
چند به عامل قتل والي گويا رياست منطقه نيز يك . بود، يك بار ديگر به خسروجرد منتقل شد

كه مورد غضب اعيان منطقه قرار گرفته بود، ابوسعيد رياست اما  ؛رسيد ابوسعيد فاريابيين، پيش

                                                 
در ملتقاي قرن چهارم و - از جمله دلايل مبني بر اماميه بودن آل زباره و زيدي و يا سني بودن علويان حسني .1

از (با ابوالفضل بن محمد طبَرِسي  از طريق ازدواج - مهاجر به بيهق - جعفر محمدابو: هاي زير هستند، نمونه- پنجم
در توس ) شيعيان اماميه و جد ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، عالم صاحب نام شيعه و صاحب مجمع البيان

تر آنكه خطيب  مهم ).474-77/ 10كريمان، : ؛ قس57، 255، تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي(وصلت داشت 
، فرزند اولين مهاجر )ق 448. د(ابوابراهيم جعفر بن محمد  )247- 48/ 6؛ قس سمعاني،159- 60/ 8(بغدادي، 

اي نيز مبني بر نقض مذهب اماميه آل زباره موجود علوي به بيهق، را شيعه اماميه دانسته است، مضافاً آنكه نشانه
جد ابومحمد حسن، اولين نقيب حسني علويان، از : اما قرائن دال بر مذهب سنت يا زيدي علويان حسني. نيست

سرداران زيديان طبرستان بود و پدر بزرگ ابومحمد حسن نيز در سخنان خويش از عثمان با نام اميرالمؤمنين و از 
، لباب الانسابعلي بن زيد، (كرد ياد مي» أم المؤمنين الصديقه بنت الصديق حبيبه رسول االله«عايشه با لقب 

ز حنفي بودند و با بزرگان اين فرق پيوند سببي برقرار علاوه بر اين افرادي از اين خاندان خود شافعي و ني). 713
  ).pp. 234 ,Buliett-240( كرده بودند

 .604 ص، لباب الانسابعلي بن زيد،  ،بيهقي .2

  .55- 6، 255 ،269 ،تاريخ بيهقهمو،  .3
  .92 ،273همو،  .4
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با قتل  .چندان دوام نياورد و با همدستي و سركردگي بازماندگان محمد بن يحيي به قتل رسيد
بن محمد جشمي به امارت  ةرياست منطقه ديگربار به خاندان والي پيشين بازگشت و حمز ،وي

  1.با وجود اين خسروجرد همچنان كرسي باقي ماند ؛دمنصوب ش
سپس  وزيرآلب ارسلان و ،الملكخواجه نظام. بهره نبود سبزوار نيز از تغييرات جديد بياما  

تر باره شهر را مرمت كرده و مرتفع به فرمان او، اي به سبزوار داشتكه توجه ويژه، ملكشاه
و تعمير شد و مسجدي ديگر به نام مسجد سبز همچنين مسجد جامع شهر به دستور ا. ساختند

فقيه احمد بن علي  اي در سبزوار تأسيس وبه دستور وي مدرسه همچنين. توسعه يافتنيز 
 جهتساخت اين مدرسه در  محتملا 2.خسروجردي شافعي به استادي آن منصوب گرديد

مرو سلاجقه و نيز الملك جهت مقابله با نفوذ روزافزون اسماعيليه در قلسياست خواجه نظام
حضور اسماعيليه در سبزوار او را بر آن  در واقع. بود) شافعي(تقويت مذهب مورد اعتقاد وي 

  3.اي را تأسيس كندتا چنين مدرسه ه بودداشت
تر توسعه سبزوار و نيز شرايط كرسي شدن  الملك در نگاهي وسيعاين اقدامات خواجه نظام
ها را به توانست عكس العمل خسروجرديا اين تغييرات ميام. كردمنطقه را براي آن فراهم مي

: نك(گرفت الشعاع سبزوار قرار ميتحت اشان مجددكه با اين روند آبادي همراه داشته باشد
توانست موجب  مذهبان سبزوار مي اي براي شافعياز سوي ديگر ساخت مدرسه .)دنباله مقاله

 نتيجه هـ486نزاع داخلي اهالي سبزوار در  ن واكنش فرق ديگر باشد كه محتملابرانگيخت
  4.همين موضوع بود

ميان  هـ488 در .پايان يافتن اختلافات داخلي سبزوار سرآغاز منازعه با اهالي خسروجرد بود
با يكديگر علي بن زيد خصومتي ديرينه  به گفتهكه مردمي  مردم اين دو آبادي نزاعي درگرفت

يكي از اعيان و بزرگان علوي،  ت چند جوان خسروجردي بهدرپي اهاناين خصومت . اند داشته
فخرالدين با همراهي  ،دنبال آنه ب. )هـ488(به جنگ منجر شد ، يدايز فخرالدين ابوالقاسم

                                                 
 .79، 94، 272- 73همو،  .1

ق 464مساجد در سال   تعمير ديوار شهر و توسعه. 9/591 ابن اثير،: قس ؛50 ،53 ،74 ،77 ،207 ،271و، هم .2
  .مان حدود باشدبايست در ه ساخت مدرسه نيز مي. انجام گرفت

طبق اين سياست  .69 كسايي،: كنهاي مذهبي خواجه نظام الملك؛  در مورد سياست. 357وسي، طالملك نظام .3
محل گذراندن  –و در شهرهاي كوچك مدارس  -در حكم مراكز تعليمات عاليه - ها در شهرهاي بزرگ نظاميه

 ).همانجا(گرديد بنا مي - مراحل اوليه تحصيلات

  .228 تاريخ بيهق،علي بن زيد،  ،بيهقي .4
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اي از آن را غارت اهالي سبزوار به خسروجرد حمله كرد كه با آتش زدن دروازه آبادي، محله
اگرچه پيروزي اوليه اهل سبزوار را به همراه اين سرآغاز دو سال درگيري بود كه  1.كردند
توضيح . ، شرايط تغيير كرددر نهايت هنگامي كه با رقابت دروني سلاجقه درهم آميخت 2،داشت

اين مدعيان  از جمله. همراه بود حكومت مركزي برضدمدعيان  مرگ ملكشاه با شورشكه  آن
به قصد  هـ490او كه در . خود درآورد ارسلان ارغو، برادر ملكشاه، بود كه خراسان را به تصرف

- فتح به بيهق لشكر كشيده بود، براي فرونشاندن منازعات محلي بيهق و با حمايت خسروجردي

ها، به تلافي تخريب اين آبادي به دست اهالي سبزوار، به غارت اين شهر و تخريب قلعه و باره 
  3.آن پرداخت

اما . توانست با خسروجرد رقابت كندنمي دفاع با تخريب باروي سبزوار ديگر اين شهر بي
مجدالملك اسعد ، مستوفي امامي مذهب او، )هـ487 -498 حك(زودي به دستور بركيارق  هب

عمارتي بر آرامگاه علويان  همچنيناو ). هـ490(، باروي سبزوار را بازسازي كرد بن محمد قمي
لويان سبزوار و توبيخ اهل از ع جويي دلتواند به مفهوم  مدفون در خسروجرد ساخت كه مي

  4.خسروجرد باشد
اختلافات محلي  5ر از سوي سلطان بركيارق به حكومت خراسان،انتصاب سلطان سنجبا  

 ،كه او از يك سو با نگه داشتن كرسي بيهق در خسروجرد ويژه اينه ب. فروكش كرد بيهق موقتا
و همچنين سپردن برخي و از سوي ديگر با ابقاي خاندان جشمي در منصب رياست منطقه 

چون سامانيان سياست توازن قوا را در بيهق برقرار مناصب حكومتي به اهالي سبزوار، ديگر از 
اما بار ديگر اختلافات . اين موضوع به منازعات محلي براي بيش از سه دهه پايان داد 6.كرد

بيهق  هاي جديدي دررا به اعمال سياستسوم قرن ششم، سلطان سنجر  محلي در دهه
، الدين محمد علويمستوفي بيهق، عزالدين ابونعيم مختار، با جلالدر پي درگيري . واداشت

 .به دربار سلطان سنجر گزارش دادندماوقع را  ي بيهق، علويان و بزرگان ناحيهيادبزرگ علويان ز

                                                 
  .56، 269 همو، .1
  .270/ 10ابن اثير،  .2
  .270، 10/264ابن اثير، : ؛ قس269 تاريخ بيهق،علي بن زيد،  ،بيهقي .3
  .591/ 9ابن اثير، :قس ؛53 ،206 همو، .4
پس از آن در پي  به عنوان حكمران خراسان و 511سنجر تا . 137، »تاريخ سياسي و دودماني ايران«باسورث،  .5

  .ق بر خراسان حكومت راند552مرگ برادرش سلطان محمد به عنوان سلطان تا 
  .96 - 99، 115-226،219،16، تاريخ بيهقعلي بن زيد،  ،بيهقي: كن .6
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اما ). هـ535( خاتمه دادبه غائله  الدين محمد علويبا تفويض منصب مستوفي به جلالوي 
را از حكومت سنجر به همراه داشت  مختار انتصاب جديد رنجش مستوفي معزول، ابونعيم ظاهرا

  1.كه منجر به پيوستنش به اتسز خوارزمشاه شد
زيرا هنگام درگيري سلطان سنجر . تغيير مستوفي نيز نتوانست آرامش را به بيهق بازگرداند

) هـ521- 551حك( خوارزمشاه اتسز بن محمد، با تركان قراختايي در شمال شرق خراسان
 هـ536هاي در آخرين ماه. مورد تاخت و تاز قرار دادنواحي غربي خراسان و از جمله بيهق را 

تواند نشان از نارضايي اهالي بيهق اتسز بر منطقه مي سهولت سيطره. سپاه او بيهق را فتح كرد
تغيير خطبه و ضرب سكه  چند منجر به از حكومت سنجر و گرايش ايشان به اتسز باشد كه يك

مصالحه سلطان و اتسز كه سنجر به زودي بيهق را از اتسز پس گرفت،  با اين 2.به نامش شد
 شد، زيرا حوادث اخير نوعي آشفتگينتوانست براي بيهق آرامشي پايدار به دنبال داشته با

اين . دم جشم بوداهالي سبزوار با مر آن منازعه در بيهق به همراه داشت كه نمونهرا اجتماعي 
به سال  ها نزاعاين  دامنه). هـ537اواخر (به هجوم اهالي سبزوار به جشم گشت درگيري منجر 

حصار سبزوار به دستور حكومت به اين غائله پايان  تخريب قسمتي ازظاهرا بعد هم كشيد كه 
 هـ543زيرا در ها پايان دهد، اقدام اخير نيز نتوانست به تحركات سبزواري ،با وجود اين. داد

عامل اصلي شورش مردم سبزوار عدم رضايت از  3.سبزوار را نيز ويران كرد حكومت، قلعه
- الدين حسين بيهقي، شهابمانند جمالكشته شدن بزرگان متنفذ سبزوار . حكومت سنجر بود

الدين محمد بن مسعود، ابوالحسن علي بن حسن بيهقي و پسرش مجيرالدين محمد در مصاف 
سردي بيشتر  ، بدان سبب موجبات دل)هـ536( 4نجر با قراختائيان در قطوانسلطان س
ها را از سلطان فراهم آورد كه با كشته شدنشان كسي از اهالي سبزوار جانشين آنها در سبزواري

چند علت مستقيم جنگ و درگيري مردم سبزوار با اهالي جشم روشن هر 5.دربار سلطان نگشت
ن موضوع به نوعي ابراز نارضايي اهالي سبزوار از شرايط توان حدس زد اي مي ،روشن نيست

هاي صاحب نفوذ در دربار بوده موجود و تلاش در راه حفظ جايگاه خود در فقدان شخصيت

                                                 
  .115- 16، 275- 76همو،  .1
 .45-6 ؛ نيشابوري،88/ 11ابن اثير،: ؛ قس272 همو، .2

 .163-4 ،272، 269،276 تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد، .3
  ).375/ 4،معجم البلدانياقوت حموي، (نام دهي است در پنج فرسنگي سمرقند  .4
  .517، لباب الانساب؛ همو، 116، 226 بيهقي، علي بن زيد، .5
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افزون بر اين آبادي جشم نيز كه  1.چنان خاندان جشمي بودند ويژه كه واليان بيهق هم هباشد؛ ب
چنان رقيبي براي سبزوار محسوب  انست همتو در گذشته مدتي كرسي بيهق گشته بود، مي

  .شود
. جديدي را در قبال بيهق ضرورت بخشيد مشي خطگفته اتخاذ  وقايع پيش ،به هر ترتيب 

سبزوار، براي  چندي بعد سلطان سنجر ضمن صدور اجازه ساخت مجدد قلعه ،به همين سبب
سنجر در سال  2.ر پيشه كردپايان دادن قطعي به ناآرامي اهالي آن، سياستي ديگر را در سبزوا

ه گرفت كه پيش از اين نيز با دايتصميم به انتقال مجدد نقابت علويان نيشابور به آل ز هـ548
چنين  3.ي، ايشان را به خود نزديك كرده بودياداعطاي توليت استيفاي بيهق به علويان ز

گري در بيهق بود كه به در واقع پاسخ به نيروي اجتماعي دي زيادياننمايد كه تجديد اعتبار  مي
به ) مستوفي معزول بيهق( دادند و با پيوستن عزالدين ابونعيم مختارخوارزمشاه تمايل نشان مي

به هر رو تجديد نظر سلطان  4.اتسز خوارزمشاه، پيوند اين گروه با خوارزمشاه استحكام يافته بود
چه نقابت علويان اگر. رفتم غزان به خراسان قرار گالشعاع هجوزودي تحت در سياست خود به

نيشابور همچنان در دست علويان حسني باقي ماند، علويان بيهق از نقيب نيشابور استقلال 
به نقابت ايشان در بيهق منصوب ) هـ553د(ي يادالدين محمد بن يحيي زيافتند و جلال

سبزوار به در افزايش اقتدار  ،گمان استقلال علويان ناحيه بيهق از نقيب نيشابوربي 5.گشت
بيهق را نيز در  استيفايكه اين خاندان منصب  خاصه آن ؛عنوان موطن نقيب علويان مؤثر بود

  .دست داشتند
  

                                                 
 .100-101، تاريخ بيهقهمو،  .1

  .269همو،  .2
  .، همچنين صفحات پيشين مقاله حاضر525، لباب الانسابهمو،  .3
ابوالقاسم احمد بن عبداالله بيهقي الدوله ازتاج) 265- 66، تاريخ بيهق(علي بن زيد بيهقي . 116،خ بيهقتاري، همو .4

ليكن از دوره . هايي در خوارزم و سبزوار كرده بودبرد كه از مال خويش عمارت نام مي» وزيرخوارزم« به عنوان
اثر علي بن زيد  تاريخ بيهقيقات بر تعريب يوسف هادي، تعل( الدوله ابوالقاسم اطلاعي در دست نيستحيات تاج

خوارزمشاه و برادرش ) ق 521-551. حك( اگر وزارت وي مقارن حضور نيروهاي اتسز). 4 ، پاورقي477بيهقي، 
ق باشد، بي ترديد جايگاه او در دربار خوارزمشاهيان در تعاملات ايشان  535 هاي بعد ازبيهق در سال ينالتكين در
  .ثر بوده استها مؤبا سبزواري

استقلال علويان زباري عنوان نقيب است كه به محمد بن  نشانه. 526-25، لباب الانساب بيهقي، علي بن زيد،. 5
  ).526- 25، لباب الانسابهمو، : ؛ قس272، تاريخ بيهقهمو، (يحيي و سپس جانشينان وي اعطا شد 
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  مركزيت سبزوار : پايان منازعات محلي
با مرگ سلطان سنجر . زودي با سقوط حكومت سنجر بيهق دستخوش تحولات جديدي شد به

اما در بحران . سلطان، را به سلطنت برداشتندي قراخاني، خواهرزاده محمود خاندرباريانش 
ابه نيز اي /ايبه، آيپه/ ابهالدين ايتاق و مؤيد آيسياسي موجود دو غلام و سردار سنجر، اختيار

نيشابور و توابع آن در تملك مؤيد . قدرت گرفته و به رقيبي براي محمود خان تبديل شده بودند
لشكر  ،پس از آن 1.اد با غزان، آن را از او پس گرفتابه بود كه لشكر محمود خان با اتح آي

او در بيهق با  ظاهرا. محمد، به بيهق هجوم آورد الدينمحمود خان به فرماندهي پسرش، جلال
مقاومت مردم سبزوار روبرو شد كه به رهبري نقيب علويان، عمادالدين علي بن محمد بن يحيي 

ديد، لشكر مهاجم كه خود را ناتوان از فتح شهر مي. بودند شده يسبزوار حصار بارويي در يادز
 2).554جمادي الاخر سال (درخواست صلح كرده با بسته شدن پيمان، شهر را رها ساخت 

مقاومت اهالي سبزوار در برابر لشكر محمود قراخاني كه به هر صورت جانشين رسمي سنجر 
ابه باشد كه در همان سال به  زوار به مؤيد آيتواند به مفهوم همكاري و گرايش اهالي سب بود، مي

كرسي بار ديگر پس از سه قرن پس از فتح منطقه، او  كه ظاهرا ويژه آن هبيهق لشكر كشيد؛ ب
  3).554شوال(بيهق را از خسروجرد، به سبزوار انتقال داد 

در مقابل ها و شورش آنان يافتن سبزوار موجب برانگيختن خشم خسروجردي مركزيت
خسروجرد را به  و به همين سبب او در ربيع الآخر سال بعد به بيهق لشكر كشيد. گشتمؤيد 

ساكنان خسروجرد در زير ضربات منجنيق تسليم مؤيد . حصار گرفته بر گرد آن منجنيق نهاد
 4.را اخراج كرد و كسي را به نگهباني آن گماشت خسروجرد تمامي ساكنان قلعه مؤيد. گشتند

كه موجب لشكركشي مجدد مؤيد در  5تر در بيهق پاي گرفت د شورشي بزرگاما با بازگشت مؤي
ابن اثير شفاعت زاهدي از اهالي نزد مؤيد مقبول واقع شد  به گفته. در رمضان همان سال گشت

                                                 
  . 146 ،154-55 ،174 ،183-84،"تاريخ سياسي و دودماني ايران"باسورث، .1
  .232- 33/ 11ابن اثير، :؛قس271-72 بيهقي، علي بن زيد، .2
كرسي وقت بيهق را خسروجرد معرفي ، در بيهق بوده هـ530 كه حدود 216 /5 ،سمعاني؛ 236/ 11ابن اثير، .3

 نجرپس از اين تاريخ نيز هيچ نشاني دال بر انتقال كرسي منطقه از خسروجرد تا پايان حكومت سلطان س. كند مي
از  هـ560در حدود ) 126/ 5؛ 412/ 2(اين در حالي است كه سمعاني  .در دست نيست) هـ 490- 552. حك(

 .انتقال كرسي بيهق به سبزوار خبر داده است

  .259-60/ 11ابن اثير،  .4
  .هايي شورشي آگاهي در دست نيستاز نام آبادي .5
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شايد اين تسليم را بتوان  1.وتاز ولايت چشم پوشيد و او در پاسخ به تسليم اهل بيهق از تاخت
  .ابه مبني بر مركزيت سبزوار تلقي كردآي تمكين اهالي از خواست مؤيد

در پي  هـ560در حدود . ابه دوامي نداشت آياهالي بيهق با مؤيد ، مصالحهاين همهبا 
مردم بيهق به  2،)هـ551- 67حك (ايل ارسلان بن اتسز خوارزمشاه  هاي توسعه طلبانهسياست

ويژه اهل سبزوار از مؤيد  هآنان، بگرداني  سبب روي. از اطاعت مؤيد خارج گشتند ،طرفداري از او
شايد اسكان گروهي از مهاجران علوي در بيهق  .و تمايلشان به خوارزمشاه چندان روشن نيست

ابه از نيشابور مهاجرت كرده بودند، در برانگيختن اهالي  آيهاي مؤيد سياست كه در نتيجه
اهالي سبزوار در اين ادوار، تشيع  افزون بر اين محتملا 3.منطقه بر ضد مؤيد مؤثر بوده است

عامل مؤثر ديگري در گرايش آنان به خوارزمشاه بوده است؛ زيرا مذهب مورد حمايت سلاطين 
  4.خوارزم تشيع بود

محرم (ابه را مجبور به لشكركشي مجدد به منطقه كرد به هر ترتيب شورش اهالي مؤيد آي
نيق قسمت جنوبي باره شهر را ويران او سبزوار، كرسي جديد بيهق، را محاصره و با منج). 561
براي حصول اطمينان از عدم شورش  ،ابه با فتح شهرمؤيد آي. كشترا مردم بسياري  وكرد 

. مجدد اهالي، فرزندان گروهي از اعيان سبزوار را نيز به گروگان به تختگاه خويش نيشابور برد
ارزمشاه در بيهق، او را مجبور به ارسلان خوحضور نيروهاي ايل ،ليكن چند ماه پس از اين واقعه
همين در . ارسلان انجاميدمذكور كرد كه به جنگ با لشكر ايل لشكركشي ديگري به منطقه

ذي (به كلي ويران گشت  ،به دست نيروهاي ايل ارسلان ، ظاهراآبادي خسروجرد ،گيرودار
ابه  ن از مؤيد آيويراني خسروجرد به سبب حمايت اهالي آ ،به احتمال فراوان 5).561الحجه 

. ، تنها به نزاع مؤيد با اهالي سبزوار تصريح شده استبعدترهاي بود، زيرا در منابع به وقايع سال
سلطنت به نام ايل ارسلان در سبزوار كه به محض ويراني  افزون بر اين، خواندن خطبه

                                                 
  .همانجا .1
  .100قفس اوغلي،  .2
به ) به بعد 636( لباب الانسابهمو در . 64، تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد، :؛ قس271 /11ابن اتير، : كن .3

  .برخي از اين علويان مهاجر اشاره كرده است
در مورد سياست مذهبي . 77،110،127،194 ،2- 3قزويني رازي، : كندر مورد تشيع اهالي سبزوار؛  .4

 .52- 29وفا، با: كنخوارزمشاهيان در حمايت از تشيع و معتزله؛ 

  .284، تاريخ بيهق بيهقي، علي بن زيد، .5
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به  1).561الحجه  دهم ذي(تأييد همين نظر باشد  ازتواند نشان ديگري خسروجرد انجام شد، مي
پاياني بر منازعات محلي بيهق بود،  هر روي ويراني خسروجرد و تثبيت مركزيت سبزوار نقطه

كه همين  آن مضافا. محلي بيهق اشاره نشده استزيرا از اين پس در هيچ منبعي به اختلافات 
  2.ح دارندمنابع به مركزيت مداوم سبزوار، پس از حوادث اخير، و عدم بازسازي خسروجرد تصري

  
 نتيجه

موقعيت . استبوده افزايش اهميت راهبردي بيهق سرآغاز توجه حكام خراسان به اين ناحيه 
 واز يك سو حفظ امنيتش را جز) ري- خراسان شاهراهبر ميسر  داشتنقرار (جغرافيايي بيهق 

 گاهيِ گههاي و از سوي ديگر آن را در معرض يورش ،كرد هاي حكام خراسان مياولويت
هاي حاكم بر خراسان و نيز اين وضع، تغيير سلسله در نتيجه. داد يروهاي سركش قرار مين

كه بيش از همه متوجه كرسي منطقه بود، به  سركشهاي ناشي از هجوم نيروهاي  ويراني
هاي جديد و  خود رقابت كرسي تغيير كرسي نيز به نوبه. جابجايي مكرر كرسي ناحيه انجاميد

حكومت  سياست ،قرن پنجم ليكن در نيمه. شت كه حدود سه قرن تداوم يافتقديم را در پي دا
اقتصادي برتري در منطقه  - ابه در انتقال مجدد كرسي به سبزوار كه شرايط جغرافياييمؤيد آي

كه ويراني  ويژه آن هپاياني بود بر رقابت و منازعات ديرپاي محلي اهالي بيهق، ب داشت، نقطه
بدين گونه از آن پس . دست آورد هانع از آن شد كه رونق گذشته را بم هـ561خسروجرد در 

  .باقي ماندكرسي بيهق  سبزوار براي هميشه
  

  كتابشناسي
  .1965/هـ1385 داربيروت، - ، بيروت، دارصادرالكامل في التاريخ، علي ، عزالدين أبوالحسناثير ابن

  .1372مستفيد و غفاري، تهران، صدوق، ، ترجمه عيون اخبار الرضاابن بابويه قمي، ابوجعفر محمد، 
  .م1938- 1939مطبع بريل، : ، به كوشش جي، اچ كرامر؛ ليدنصوره الارضابن حوقل، ابوالقاسم محمد، 

، ةف، به كوشش احسان عباس، بيروت، دارالثقاوفيات الاعيان، ابوالعباس شمس الدين احمد، ابن خلكان
 .م1963

                                                 
  .همانجا .1
، 147 /1؛ حافظ ابرو، )24، 25، 224، 240، 273/ 2؛ 118، 138/ 1، جويني: كندر مورد مركزيت سبزوار؛  .2

در آثار فوق هيچ نامي از . 149-50مستوفي، : ؛ قس1129، 1137/ 1سمرقندي،  ؛17، 26 -34، 57، 127، 139
 .جرد نيست؛ همين موضوع دلالت بر عدم بازسازي خسروجرد پس از ويراني آن به دست خوارزمشاهيان داردخسرو
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  .م1891، به كوشش دخويه، ليدن، مطبع بريل، فيسهالاعلاق الن، احمد بن عمر، ابن رسته
، ترجمه جواد فلاطوري، تهران، انتشارات علمي و تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامياشپولر، برتولد، 

 .1364فرهنگي، 

، به كوشش جواد ايراني تبريزي، برلين، تاريخ سني ملوك الارض و الأنبياءاصفهاني، حمزه بن حسن، 
 .ش1340

 .1384سمت،  - هاي اسلامي، مشهد، بنياد پژوهشتاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجامامير،  اكبري،

  .1377، 2، ترجمه حسن انوشه، تهران، اميركبير، چتاريخ سيستانباسورث، ا، كليفورد، 
تاريخ ايران كيمبريج  ،")م1217تا  1000/ق. هـ614تا 390از (تاريخ سياسي و دودماني ايران "، همو

بويل، ترجمه حسن انوشه، تهران، . آ.ج ، زير نظر5ج )ز آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانانا(
  .1379، 3امير كبير، چ

. ن.رزير نظر ) از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقيان(، تاريخ ايران كمبريج "طاهريان و صفاريان"، همو
  . 1372 ،2، ترجمه حسن انوشه، تهران، امير كبير،چ4فراي، ج 

، بهار و 9، شماره 5، سال ، نشريه تاريخ و تمدن اسلامي"سياست مذهبي خوارزمشاهيان"باوفا، ابراهيم، 
  .1388تابستان 

  .، بي جا، بي تاالآثارالباقيه عن القرون الخاليهبيروني، ابوريحان، 
  .1317، به كوشش احمد بهمنيار، تهران، كتابفروشي فروغي، تاريخ بيهقبيهقي، علي بن زيد، 

االله مرعشي، ، به كوشش سيد مهدي رجائي، قم، مكتبه آيهوالالقاب و الاعقاب لباب الانساب ،همو
  .ق1410

  .1387، 12رهبر، تهران، آفتاب، چ ، به كوشش خليل خطيبتاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل محمد، 
 .1381ن، ، مجهول المؤلف، به كوشش محمد تقي بهار، تهران، انتشارات معيتاريخ سيستان

، 1، به كوشش محمد قزويني، ليدن، مطبع بريل جتاريخ جهانگشاي، علاءالدين عطاملك، جويني
  .م1937/ هـ1355: 3م، ج1916/هـ1334: 2م، ج1911/هـ 1329

وزارت فرهنگ  ،، به كوشش كمال حاج سيد جوادي، تهرانزبده التواريخالدين عبداالله، حافظ ابرو، شهاب
 . 1372، 1، جاسلامي و ارشاد

المرعشي،  ةمكتب ،كوشش مهدي رجائي، قمه ب، ةلبيالمباركه في انساب الطا ةالشجر، رازي، محمد بن عمر
 .ق1409

 .1386، 11، تهران، اميركبير، چ)بعد از اسلام(، تاريخ ايران زرين كوب، عبدالحسين

نوايي، تهران،  ، به كوشش عبدالحسنمطلع سعدين و مجمع بحرينالدين عبدالرزاق، سمرقندي، كمال
 .1383، دفتر دوم، 1پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ج 
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عبدالرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى،  ، به كوششالأنساب، سعيد عبد الكريم بن محمدأبو ،سمعانى
 .م1962/ق1382، نيةالمعارف العثما ةمجلس دائر ،حيدرآباد

، نيةدارالتراث، ط الثا ،بيروت، محمد ابراهيم ، به كوششكتاريخ الأمم و الملو، محمد بن جرير، طبري
1387/1967. 

، ترجمه ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفاذقاني، به كوشش جعفر تاريخ يمينيعتبي، محمد بن عبدالجبار، 
  .1384، 4شعار، تهران، علمي و فرهنگي، چ

، تهران، 13وسوي بجنوردي، ج، زير نظر كاظم مالمعارف بزرگ اسلامي ةداير، "آل زيار"عماري، حسين،
  .1368مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 

، به كوشش اميربانو مصفا، تهران، پژوهشگاه علوم انساني جوامع الحكايات و لوامع الروّاياتعوفي، محمد، 
  .1386، 2و مطالعات فرهنگي، چ 

، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، ترجمه محمود عرفان، تهران)دستاورد قرون وسطي(بخارا  ريچارد،  ،فراي
1348. 

به كوشش محمدحسين الزبيدي، بغداد، دارالرشيد للنشر،  ،، الخراج و صنعه الكتابهقدامه بن جعفر
1981.  

به  بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض، موسوم بهنقض القزويني رازي، عبدالجليل، 
 .1358كوشش محدث ارُموي، تهران، انجمن آثار ملي، 

  .1367 ،، ترجمه داود اصفهانيان، تهران، نشر گسترهتاريخ دولت خوارزمشاهيان قفس اوغلي، ابراهيم،
  .1363، 2، تهران، اميركبير، چمدارس نظاميه و تأثيرات علمي و اجتماعي آنكسائي، نوراالله، 

آثار مفاخر  به كوشش رحيم رضازاده ملك، تهران، انجمنزين الأخبار، گرديزي، ابوسعيد عبدالحي، 
  .1384فرهنگي، 
، ترجمه محمود عرفان، تهران، علمي و فرهنگي، هاي اسلامي جغرافياي تاريخي سرزمين، گاي، لسترنج
1383.  

، ترجمه مريم ميراحمدي، تهران، انتشارات ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورنيماركوارت، يوزف، 
 .1373اطلاعات، 

  .1362، به كوشش گاي لسترنج، تهران، افست دنياي كتاب، بالقلو ةهنزمستوفي، حمد االله، 
، تهران، مركز بازشناسي اسلام و ايران، خوارج در ايران تا اواخر قرن سوم هجريحسين،  مفتخري،

1379. 

  .1411/1991 مدبولى، مكتبة، ة، قاهرالأقاليمفةأحسن التقاسيم في معر، أبوعبداالله محمد، مقدسي
 . 1386، تهران، اميركبير، و تمدن اسلامي در قلمرو سامانيانفرهنگ ناجي، محمدرضا، 
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 .1348، به كوشش جعفر شعار، تهران، فرانكلين، نامه سياستالملك توسي، حسن بن علي، نظام

 .1380، 12، به كوشش محمد معين، تهران، اميركبير، چچهار مقالهالدين، نظامي عروضي، نظام
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